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خانواده های کودکان بیمار  که پشت درهای بیمارستان  چادر می زنند گزارش «شرق» از

عکاسی ممنوع؛ اینجا بیمارستان است!

در صحن شورای شهر تهران چه گذشت
بازگشت رئیس

منظره همیشــگی اطراف بیمارســتان های مرکز تهــران، مانند 
بیمارســتان امام خمینی و بیمارســتان کودکان مفیــد از چادرهای 
مسافرتی رنگارنگ و ماشین هایی با شیشه هایی پوشیده طراحی شده 
که در هر کدام از آنهــا خانواده هایی حضور دارند که اغلب به دلیل 
عدم توان مالی و نبود همراه سرای مناسب اطراف بیمارستان مجبور 

به این شکل اسکان موقت شده اند.
علاوه بر اینکه لزوم حمایت خانواده این بیماران به شــکل جدی 
وجود دارد؛ اما اصل موضوع به بی عدالتی در توزیع امکانات پزشکی 
و متخصص در شهرها و شهرســتان های کشور مربوط می شود که 
منجر به اجبار خانواده بیماران برای پیمودن مسافت های طولانی به 
تهران می شــود. در همین زمینه هم حسین کرمانپور، مدیر اورژانس 
بیمارســتان سینا، اشــاره می کند: هر تکنولوژی ای که می آید اول در 
تهران مورد استفاده قرار می گیرد و معمولا پزشکان استان های دیگر 
هم می دانند در تهران آن تکنولوژی وجود دارد یا ندارد که بیمار را به 
تهران ارجاع می دهند، بعد از آن کم کم در کل کشور توزیع می شود، 
البته این موضوع این دولت یا آن دولت نیســت؛ بلکه این مســائل 
همیشه بوده است، پس خیلی تخصص بالای یک فرد در شهرستان 

و روستا اولویت نیست، مهم این است که متخصص تجهیزات مورد 
نیاز خودش را در آن شهرســتان داشته باشــد و برای همین با عدم 

تعادل در تجهیزات و نیروی انسانی مواجه هستیم.
خانواده هایی  به  امید   درمان  جلوی   بیمارستان   مفید

تا چشــم کار می کنــد، زنان و مردان نگــران در حیاط و محوطه 
بیمارستان کودکان مفید در حال تردد هستند، دور تا دور بیمارستان 
خانواده هایی هستند که مشخص است روزهای زیادی است که شب 
و روزشــان در ماشین شــخصی یا این چادرهای رنگ و رو رفته کنار 
بیمارستان گره خورده است و منتظر روند درمان کودکان کم سن و سال 
خود هســتند، اغلب آنها از شهرســتان های دور و با ناامیدی از روند 
درمان و نبود امکانات کافی در شهرســتان، راهی تهران شــده اند و 
برای دسترســی بیشــتر به امکانات مربوط به بیمار خود مجبور به 
اسکان در چادر یا ماشین شخصی در همان نزدیکی شده اند. تعداد 
زیادی از ایــن خانواده ها به جای همراه ســرا، در کوچه های اطراف 
بیمارستان ساکن شده اند و از خطر شیوع کرونا، دوری به بیمارستان، 
هزینه و عدم راهنمایی بیمارستان برای دسترسی به این همراه سراها 
گفتند و البته بعضی خانواده ها اصلا پیگیری خاصی برای دسترسی 

به اســکان موقت نکرده بودنــد؛ چون اطلاعی از ماجرا نداشــتند. 
خیابان اطراف بیمارستان پر است از ماشین هایی که روی شیشه های 
آن با پتو یا آفتاب گیر پوشــانده شده است و داخلش افرادی در حال 
اســتراحت هســتند، از کنار آنها که عبور کنید، به کوچه بن بســتی 
می رســید که چادرهای رنگارنگ ولی رنگ و رو رفته مسافرتی کنار 
هم چیده شده اند و در هر کدام خانواده ای مستأصل در آرزوی درمان 

کودک خود روزهای زیادی است که منتظر است.
اولین خانواده، روی زیرانداز پشت ماشینی که پارک شده نشستند، 
مادر با چشمان روشن و خیره کننده ای که دارد به چند تکه نان جلوی 
خــود نگاه می کند و با خنده کم رنــگ می گوید: ببینید ما توانمان در 
خریدن خوراکی همین بود، تازه امروز رســیدیم، از لرســتان آمدیم، 
دخترم ۱۰ سال دارد و من سال های زیادی برای درمانش از این شهر 
به آن شــهر رفتم، پنج یا شش بار هم تا به حال به بیمارستان مفید 
آمده ام، منتظریم کارهای بســتری انجام شــود و حتما چند روز باید 
بمانیم، برای مکانی که بمانیم پیگیری کردیم؛ ولی بیمارستان کمکی 
نکرد، ما هــم هیچ کس را اینجا نداریم کمکمــان کند، همین امروز 
بعضی از آزمایش ها و عکس های فرزندم ســه میلیون تومان شــد، 
اصلا توان مالی برای اجاره هم نداریم. البته امروز صبح چند مسئول 
هم آمدند و گفتند حضور خانواده ها در این کوچه باعث آزار ساکنان 

شده و باید از اینجا برویم.
چند چادر جلوتر زنی با مانتو و شــالی ســیاه قوری به دست از 
چادر بیرون می آید، لهجه ای که دارد احتمال آمدنش از بخش های 
ترک نشــین کشــور را دوچندان می کند؛ اما به دلیل ترسی نامعلوم، 
مکالمه ای نمی کند و خودش را در داخل چادر مخفی می کند. چند 

قــدم جلوتر در چــادر قرمزرنگی زن و مرد و دختر خردســالی دراز 
کشیده اند، مادر می گوید: یکی از فرزندان ما در کما است، بیمارستان 
هم جا می دهد؛ ولی خیلی سخت است به مهمانسرا برویم و برای 
کارهای فوری نیاز باشد برگردیم، صبح هم چند مسئول آمدند اینجا 
را بررســی کردند و رفتند؛ چون همســایه ها و ســاکنان اینجا اذیت 

می شوند، باید کم کم برویم.
مرد دیگری که چند روزی اســت با خانواده در این کوچه زندگی 
می کننــد، با تأکید بر اینکه صبح شــاهد حضور چند مســئول برای 
نظــارت در ایــن کوچه بوده، بــا کمی نگرانی از علت حضورشــان 
می گویــد که: چند روزی اســت که از کردســتان آمده ایم و فرزند ما 
در آی ســی یو است، باید به همراه ســرا برویم که برای ما دور است؛ 
چون یا آن بچه که بستری است نیاز به حضور ما دارد یا این دخترم 
که در چادر اســت، دخترم به دلیل جدابــودن بخش زنان و مردان 
در مهمانســرا بی تابی می کند. البته امروز هم که مســئولان آمدند 
اینجا و واقعا درســت اســت ما برای اهالی مزاحمت ایجاد کردیم؛ 
ولــی چاره نداریم، ما امروز چــادر را جمع می کنیم. زن و مردی هم 
که مدت زیادی اســت کنار ما هستند یک پسر بستری دارند که برای 
دستشــویی کردن و کارهایی به این شکل باید کنار فرزندشان باشند و 

می دانم برای همین همراه سرا نرفتند.
خانواده های دیگری هم هستند که برخی فقط برای انجام چند 
آزمایش مجبور شــدند این همه مســافت را طی کننــد و بعد از آن 
باید دوباره به شــهر خــود بازگردند که حتی اگر همراه ســرا امکان 

خدمات رسانی داشته باشد، به این خانواده ها تعلق نخواهد گرفت.
بیمارستان  امام خمینی  و  آشفتگی  همیشگی

تا چشم کار می کند چادر، کنار چادر ردیف شده و در هر کدام قصه 
پردردی نهفته اســت، خیابان کنار بیمارستان امام خمینی، در تمام 
طول ســال شــاهد حضور خانواده بیمارانی است که از سر ناچاری 

آنجا چادر می زنند و منتظر روند درمان عزیزان خود هستند.
یکی از چادرها خانه موقت پدری میانسال شده که حالا یک ماه و 
نیم است که در آن زندگی می کند، برای درمان کودک ۱۰ ساله خود از 
سیرجان راهی تهران شده و تا امروز سه عمل روی نخاع این کودک 
انجام شــده و خودش اضافه می کند: پسرم دچار بیماری سی پی و 
تنگی کانال نخاع است، از کودکی خیلی پیگیر درمان بودیم و اطراف 
شهرستان خودمان برای پیگیری درمان دوندگی زیادی کردیم، حالا 
آمد ه ایم تهران که البته فکر نمی کردیم این قدر طول بکشد و منتظر 
نتیجه عمل ها هســتیم، در ایــن مدت هم جایی نداشــتیم بمانیم، 
بیمارســتان اســم نوشت که اگر جا پیدا شــد خبر بدهد و گفتند اگر 
جا هم باشــد احتمالا دور افتاده اســت که من بــرای رفت و آمد به 
بیمارستان ســخت می شود، ما هم که تهران را خیلی بلد نیستیم و 

همین رفت و آمد را سخت می کند.
کمی جلوتر خانــواده ای سیستان و بلوچســتانی روی زیراندازی 
کنار نرده های حیاط بیمارستان نشسته اند و کودکان قد  و نیم قدشان 
دور هم می چرخند، یکی از بچه ها دچار بیماری تالاســمی است و 
دیگری مشــکل اعصاب دارد؛ اما پزشــکان استان تشخیص درستی 
نداده اند و این خانواده مجبور شــده برای انجام آزمایش های دقیق 
بــه تهران بیاید و حالا یک هفته ای اســت که در حیاط بیمارســتان 
زندگی می کنند، یکی دیگر از همراهان این خانواده توضیح می دهد: 
همسر من هم تالاسمی دارد و الان برای انجام آزمایش های او اینجا 
هســتیم. در این مدت هم بیمارســتان جایی به ما نداد؛ چون گفتند 

بیماران بستری نیستند و فقط به خانواده بستری ها مکان می دهیم. 
همین موضوع استفاده ما از ســرویس بهداشتی و حمام را سخت 
کــرده؛ چون نه پول کافی داریم و نه اصلا تهران را می شناســیم که 

بخواهیم جای دیگر برویم.
این چادرهای رنگارنگ هر کدام روایت دردی مخصوص به خود 
را دارد؛ اما همه آرزویی یکســان برای درمــان عزیزان خود دارند. با 
وجود اینکه هر خانواده نگران جان عزیز خود اســت؛ اما اغلب این 

آدم ها با لبخندی روی صورت به یکدیگر نگاه می کنند.
امکانات   پزشکی   در   تهران   متمرکز    است

حســین کرمانپور، مدیر اورژانس بیمارســتان ســینا، در پاسخ به 
ســؤالی مبنی بر اینکه چرا معیار مشــخصی بــرای توزیع امکانات 
درمانی و متخصص در کشــور وجود ندارد، می گوید: توجه کنید که 
متخصص خوب در دیگر اســتان ها هم وجــود دارد؛ ولی خیلی از 
افراد در شهرســتان ها که به دنبال یک متخصص خوب هســتند، با 
توجه به اینکه بیشتر پژوهش ها و امکانات در مرکز استان وجود دارد 
و پزشکان معروف که می شــوند به تهران می آیند. حتی مثل اوایل 
کرونا بعضی آزمایش ها مثل سی پی آر فقط در تهران انجام می شد، 
همین الان هم عکس برداری از مغز همچنان به دلیل گرانی دستگاه 
فقط در تهران انجام می شود، به دلیل گرانی این دستگاه ها معمولا 
اول دو،  ســه تا می خرند و بعد کم کم به تعداد آن در کشور اضافه 
می کنند، همین سی تی اسکن که اولین بار آمد، بقیه استان ها نداشتند 
و آرام آرام در کشــور توزیع شد، همین طور دیگر امکانات پزشکی به 
دلیل ارزبری وحشتناکی که دارند و در داخل هم تولید نمی شوند، با 
چنین مشکلاتی روبه رو هستند، برای همین مجبور هستند به شکل 
محدود خرید کنند، همین دســتگاه ام آرآی را اگر بخواهیم در کشور 
عوض کنیم حدود ۴۰ میلیارد تومان هزینه اش خواهد شــد. در این 
شــرایط در یک اســتان ترجیح بر این است تا امکاناتی را که بیشتر با 
حیات افراد در ارتباط است، تهیه کنند و برای همین کمبود به وجود 
می آیــد، هر تکنولوژی که می آید، اول در تهران مورد اســتفاده قرار 
می گیرد و پزشکان استان های دیگر هم می دانند در تهران وجود دارد 
یــا ندارد که بیمار را به تهران ارجاع می دهنــد، بعد از آن کم کم در 
کل کشــور توزیع می شــود، البته این موضوع این دولت یا آن دولت 
نیســت؛ بلکه این مسائل همیشه بوده است که تهران برخوردارتر از 

دیگر استان ها بوده.
کرمانپــور درمورد نیــروی متخصص و گذرانــدن دوره در دیگر 
اســتان ها ادامــه می دهد: توجــه کنید، مثلا خلبانــی خیلی خوب 
آموزش دیــده و دوره خود را باید در شهرســتان دیگــری بگذراند؛ 
در صورتی که آن شهرستان فرودگاه و هواپیما هم ندارد، چه اتفاقی 
می افتد؟ وقتی پزشــکی می خواهد در جای دیگر دوره بگذراند، باید 
امکانات مورد نیاز در دســترس او باشــد، وقتی در بیمارســتان یک 
شهرستان ان آی سی یو وجود نداشته باشد، یک جراح کودک چگونه 
آنجا فعالیت کند؟ پس خیلی تخصص بالای یک فرد در شهرستان 
و روستا اولویت نیست، مهم این است که متخصص تجهیزات مورد 
نیاز خودش را در آن شهرســتان داشته باشد. مثلا اگر رادیولوژیستی 
به شهرســتانی بفرستند که اصلا آنجا این دستگاه و امکانات نباشد، 
استادی که زیر نظر او قرار دارد، چطور باید او را راهنمایی کند؟ برای 
همین با عدم تعادل در تجهیزات و نیروی انســانی مواجه هستیم. 
حال هرچه تعداد ورودی دانشــجوی پزشکی را زیاد کنند؛ ولی این 

مسائل پا برجا باشد تفاوتی در کار به وجود نخواهد آمد.

نســترن فرخه: حالا سی و چند روز است که با آخرین امید به درمان پسرش، راهی تهران شده و در چادر محقری 
پشت نرده های بیمارستان منتظر نتیجه عمل های پی درپی فرزندش است. این روایت تعداد زیادی از خانواده ها 
است که به دلیل نبود امکانات پزشکی کافی در شهرستان ها، راهی تهران می شوند و گاه به دلیل نبود همراه سرای 
یا دور بودن از بیمارســتان مجبور به اســکان اطراف بیمارســتان می شــوند؛ موضوعی که همیشه برای خانواده 
بیمارانی که از شهرستان به تهران می آیند، دردســری بزرگ بوده و حتی در سال های اخیر همراه سرایی که برای 
این خانواده ها در نظر گرفته شده بود هم به دلایلی تعطیل شده و این چند روز توجه دوباره ای به آن شده است.
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۲ خرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۸۵

نورا حسینی: روز گذشته مهدی چمران پس از دو ماه غیبت به صحن شورای شهر تهران 
آمد. هنوز رد بیماری در صدایش بود و اما تلاش می کرد فعال تر از همیشه باشد. در نطق 
ابتدایی اش رویدادهای تاریخی را مرور کرد و به تذکرات اعضا واکنش نشــان می داد. اما 

باز هم در نیمه جلسه، مدیریت صحن را به پرویز سروری سپرد.
در هفته هایی که چمران در صحن شــورای شــهر تهران حضور نداشــت، علیرضا 
زاکانی با دو بار حضور در صحن شــورا و برگزاری جلســات هم اندیشــی با اعضا برای 
گرفتن مجوز ایجاد ســازمان فناوری های نوین بیشترین نفع را از این غیبت برد. سازمانی 
که به عقیده اعضای مخالف، ســازوکار و فعالیت آن، شفاف و مشخص نبود و به نوعی 
ادامه موازی کاری در شــهرداری محسوب می شــود. اما حضور دوباره چمران با اخطار 
جدی او به شــهردار تهران همراه بود. چمران که در غیبت چندماهه اش بارها شــایعه 
کناره گیری اش از شــورای شــهر مطرح بود تلاش کرد حضور دوباره اش پرشور و پرتذکر 
باشد. شهردار تهران که در این مدت وعده داده بود تا خردادماه روند صدور پروانه را به 

دو ماه کاهش خواهد داد، روز گذشته بابت کم کاری در این حوزه اخطار گرفت.
علیرضــا زاکانی در این مدت بارها از روند صدور پروانــه گلایه کرده و گفته بود ۱۲۰ 
مرحله برای دریافت پروانه باید طی شــود و ما به دنبال تجمیع و روان ســازی فرایندها 
هستیم تا خدمات تسریع شود. وعده کاهش این زمان تا پایان خرداد، به دو ماه است که 

کار بزرگی است . اما روز گذشته مشخص شد با وجود سخنان شهردار تهران هنوز لایحه 
کاهش زمان صدور پروانه به شــورای شهر نرســیده و اقدامات این حوزه هم به شورای 
شهر گزارش نشده است. مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای 
شــهر تهران، با اشاره به یکی از مصوبات اولیه شورای ششم گفت: ۲۱ مهر سال گذشته 
مصوبه ای داشتیم که در آن به شهرداری ابلاغ شد تا با لحاظ رویکردهای این مصوبه باید 
لایحه بازنگری و اصلاح صدور پروانه را به شــورای شهر تقدیم کند، قرار بود این لایحه 
در ســه ماه به شورای شهر ارائه شود که نشــد. او ادامه داد: قرار بود به صورت ماهانه 
گزارش اصلاح صدور پروانه به شــورای شهر داده شود که این موضوع هم محقق نشد 
و این در حالی است که ما در این مصوبه راهکارهایی را در راستای کاهش صدور پروانه 
به شــهرداری ارائه کرده بودیم و همچنین بر بازمهندســی فرایند کلی و تکمیل فرایند 
هوشمندسازی تأکید کرده بودیم. در پنجم آبان سال گذشته شهرداری را ملزم کردیم که 
لایحه ایجاد واحدهای ارائه خدمات مشــاوره شهرســازی را به شورا بیاورد که آن را هم 
نیاورد. چمران نیز با بیان اینکه متأسفانه مصوبه اجرا نشده است گفت: این مصوبه قطعا 
باید اجرا شود و نامه ای تهیه کنید خطاب به شهردار تهران که چرا مصوبه اجرا نشده و 
منتظر اجرائی شدن آن هستیم. وی با بیان اینکه این نامه اخطار یا تذکر در حالی است که 
مصوبه جزئیات تخصصی داشت و اگر اجرائی می شد الان شرایط بهتری داشتیم، گفت: 

قرار بود شــهرداری طرحی را بیاورد و معاون شهرسازی گفت که این طرح آماده است 
اما نه تنها آن طرح آماده را ارائه نکردند؛ بلکه مصوبه را هم اجرا نکردند و متأســفانه 
در شــهرداری تغییری در بحث صدور پروانه ســاختمانی نمی بینیم و این عقب ماندگی 
باید هرچه ســریع تر جبران شود و مصوبه را شهرداری باید اجرائی کند و اگر به نظرشان 
مصوبــه قابلیت اجرا ندارد بیایند حرف بزنند نه اینکه مصوبه را مســکوت بگذارند. وی 
افزود: کاهش صدور پروانه یکی از مسائل مهمی است که می توانیم با آن مانور بدهیم و 

بگوییم که مهلت زمان صدور پروانه طولانی بود و آن را کاهش دادیم.
در این جلســه بعد از تعطیلی شورای شهر تهران در روزهای پرالتهاب شهرداری به 
دلیل نامشخص بودن میزان افزایش حقوق ها در سال ۱۴۰۱ حبیب کاشانی به این موضوع 
اشاره کرد و گفت:  مشکلات مالی در عدم تحقق بودجه داشتیم. اما قدم اساسی از سوی 
شــهرداری برای تحقق حقوق کارکنان برداشته شــد و این اقدام برای نهادی که بودجه 
دولتی ندارد سختی هایی را به همراه داشت و دیدیم که شهردار تهران، قدم بسیار بزرگی 
برداشــت و مقرر کرد حقوق کارکنان ۴۰ درصد افزایش پیدا کند تا در خدمت رســانی به 
مردم گام بهتری بردارند و این اقدام قابل تقدیر اســت. او درخصوص افزایش نامتعارف 
قیمــت هزینه های زمین های چمن در مناطق جنوبی تهران هم گلایه کرد و گفت:  مقرر 
شد ورزش در اختیار عموم قرار بگیرد و بیش از ۳۰۰ چمن مصنوعی و چند سالن ورزشی 

افتتاح شد، این در حالی است که در ایام کرونا سالن ها و استخرها تعطیل بود و تقاضای 
من این اســت که این زمین ها در اختیار جوانان قرار بگیرد. کاشانی با بیان اینکه ما برای 
معتادان متجاهر هزینه می کنیم اما هزینه ورزش جوانان را بالا برده ایم گفت: باید در این 
زمینه دقت شــود چراکه ایجاد زمین فوتبال برای این بود که در اختیار جوانان باشد؛ اما 
این زمین ها را به مزایده گذاشتیم و شاهد این هستیم که هزینه هر سئانس افزایش یافته 
و لازم اســت کمیســیون فرهنگی و اجتماعی در این زمینه اقدامی انجام دهند. چمران 
هم با بیان اینکه نرخ مجموعه های ورزشی شهرداری از سازمان تربیت بدنی کمتر است 
اما در گذشته از سوی تعزیرات حکومتی جریمه میلیاردی شدیم، گفت: در دادگاه اول و 
دوم رأی به نفع ما صادر شــد اما دادگاه تجدید نظر رأی به ضرر شورا داد و اعلام کردند 
که باید ۲۶ میلیارد تومان جریمه بپردازیم، چراکه نرخ زمین های ورزشی در آن زمان زیاد 
بود و امیدواریم با نامه نگاری ها به نتیجه مطلوب برسیم. نرگس معدنی پور هم در پاسخ 
به کاشــانی گفت: با وجود اینکه هنوز بودجه سازمان ورزش محقق نشده است اما این 
سازمان توانسته از ابتدای ســال تاکنون ۱۴ مجموعه ورزشی را که در دوره قبل به دلیل 
عدم رســیدگی مناسب دچار مشکل شده بودند، به روزرسانی و تجهیزات مورد نیاز را در 
آنها تأمین کند. وی گفت: در کمیســیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران در تلاش 
بودیم که شهرداری برای تعیین تکلیف مجموعه های ورزشی لایحه ای را ارائه دهد که 
این لایحه با پیگیری های کمیته ورزش کمیســیون تقریبا آماده شــده و به زودی جهت 
طرح در صحن شورا در دستور کار قرار خواهد گرفت. تعدیل نیروهای شهرداری هم در 
صحن روز گذشته شورای شهر موضوع تذکر نرجس سلیمانی بود. او از تعدیل کارگران 
و کارمندانی که یا خودشــان باردار هستند یا همسرشــان باردار هستند یا کودک زیر یک 

سال دارند، انتقاد کرد. 
ادامه در صفحه ۱۰

مدرک فارغ التحصیلی   فرزند عباس 
به شماره شناسنامه ۱۴۷ و کد ملی ۵۲۲۹۳۱۹۶۹۰ صادره از مشهد  در 
مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی صادره از واحد دانشگاهی 
مشهد با شماره ۱۶۹۲۱۱۱۰۵۵۹۶ و تاریخ ۲۰ / ۰۴ / ۹۴  مفقود گردیده 
است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را 
به آدرس مشهد ، دانشگاه آزاد اسلامی،  قاسم آباد،  چهار راه استاد 

یوسفی، پردیس دانشگاه، اداره دانش آموختگان ارسال نماید .

فرزند شعبان  مدرک فارغ التحصیلی 
به شماره شناسنامه ۱۹۸۱۲ صادره از تهران در مقطع کارشناسی 

ناپیوسته رشته عمران-عمران صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسلامی 
ملایر با شماره ۱۹۶ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده 

تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر 
به نشانی استان همدان- ملایر- ضلع شمالی پارک سیفیه- کدپستی 

۶۵۷۱۹۶۱۶۶۸ ارسال نماید .

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند محمدکاظم 
به شماره شناسنامه ۱ و کدملی  ۲۲۱۹۳۸۲۷۱۰ صادره از تنکابن در 

مقطع کاردانی پیوسته رشته کامپیوتر صادره از واحد دانشگاهی سما 
تهران با شماره سریال ۳۶۳۸۵۱۷ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 

می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 
اسلامی واحد سما تهران  به کدپستی ۱۴۷۷۹۹۹۶۵۱  ارسال نماید .

 کارت موتور و برگ سبز  موتور  سیکلت  پالس  رنگ قرمز مدل ۱۳۹۲
  به شماره پلاک ۳۴۹۴۲ ایران ۱۳۵ و شماره موتور 

 NEODJGBTJ99701 و شماره شاسی  
 NEO180A9210455 و شماره

 VIN: IRAHC9210LV210455 به نام 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند مالکیت ( برگ سبز خودرو )  پراید  جی تی ایکس آی  
رنگ نوک مدادی متالیک مدل ۱۳۸۷ به شماره پلاک ایران 

۶۸ _ ۳۲۶ س ۴۲ و شماره موتور ۲۳۸۶۲۹۳ و شماره شاسی 
 S1412287468219 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 گواهی می شود فاکتور بلوک سیلندر
 به شماره فاکتور ۹۵۱۷۱۴۴۲۳۰ و شماره موتور 
۱۲۴۸۳۰۰۸۰۸۴ و شماره شاسی ۸۳۲۰۳۳۶۲ 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی   
با شماره دانشجویی ۹۸۴۳۳۰۸۱ از دانشگاه شهید 

بهشتی رشته شیمی در مقطع کارشناسی ارشد 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 کارت دانشجویی   

با شماره دانشجویی ۹۸۴۳۳۰۰۶ از دانشگاه شهید 
بهشتی رشته شیمی در مقطع کارشناسی ارشد مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهی می شود فاکتور بلوک سیلندر به شماره 
۹۸۰۶۷۲۴۰۲ و به شماره موتور ۱۴۱۸۹۰۴۰۱۸۲ و 
 NAAP03ED6AJ144329 شماره شاسی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی   فرزند 
قاسم به شماره شناسنامه ۳۹۷۶ صادره از تهران در مقطع کارشناسی 
و کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی _ پژوهشگری صادره از واحد 

دانشگاهی الزهرا مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از 
یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه الزهرا  واحد دانش 

آموختگان/فارغ التحصیلان به نشانی  میدان ونک، ده ونک، دانشگاه 
الزهرا ارسال نماید .

سند کمپانی  موتور  سیکلت برقی ایی جهانرو  رنگ 
سفید مدل ۱۳۹۷ به شماره پلاک ۱۳۶ - ۱۵۵۹۷ و 

شماره موتور DOTEESFA17040377 و شماره 
 شاسی NE8EEEGEPJAE00041  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند  کمپانی  موتور  سیکلت  تندیس  ۱۲۵ رنگ 
مشکی مدل ۱۳۹۱ به  شماره شهربانی  ۷۷۹۲۷-۱۲۱ 

 و شماره موتور ۱۰۲۸۴۰۹ و شماره بدنه ۹۱۰۰۲۰۷  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.


